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مرحوم شهریار)شاعر(

شعر

باز در من چشم وا كن تا تماشايت كنم
دردِ ديدن را دوا كن تا تماشــايت كنم
آشــكارا آشــكاري مثل روز روشني
رازهــا را برملا كن تا تماشــايت كنم
چشم باطن بين نمي‌خواهم، تو پنهان نيستي
چشم ظاهر بين عطا كن تا تماشايت كنم!
چشــم‌بندي‌هاي دنيا مهلت ديدن نداد
زود‌تر محشر به پا كن تا تماشايت كنم
تنــدي نور تو زد چشــم مرا اي آفتاب
جلوه در آيينه‌ها كن تا تماشــايت كنم

آیه‌های اشــک مِن تفســیر می‌شــد، بد نبود
دل اگر از غصّه خوردن ســیر می‌شد، بد نبود

شــورِ ماتم، دشــتیِ غم، بغض‌های اصفهان
در بیاتِ تُرکِ شــب، تحریر می‌شــد، بد نبود

مــن خرابم! گفتــه‌ام ســاقی بریزد بــاده‌ای
ایــن خرابی‌ها کمــی تعمیر می‌شــد، بد نبود!

عقــل ِ من با عشــق تِو درگیر شــد؛ دیوانه‌ام
عقلِ تو با عشــقِ من، درگیر می‌شــد، بد نبود

چون غلافی کهنه‌ام؛ تا کــی نمردن... زندگی؟
قسمت‌ام یک بوسه شمشــیر می‌شد، بد نبود

خــواب دیدم یوســف‌ام امــا زلیخا ســیرتم
خواب‌هــا روزی اگــر تعبیر می‌شــد، بد نبود

*
عشق؛ این مجنون که لیلا را جنون آموخته‌ست
مثــل یک دیوانــه در زنجیر می‌شــد، بد نبود

*
تو نمی‌مانــی... نه! می‌مانــی... نمی‌مانی...اگر
زودهایــت، دیــر دِیر دِیر می‌شــد، بــد نبود

می‌روی؟ باشــد! برو... اما  بدان  شــاید  اگر
این »تو«، این »من«، »ما«ی عالم‌گیر می‌شد، بد نبود

تماشا
 محمد مهدی سیار

می‌روی؟ 
باشد! برو... 
اما بدان 

شاید اگر...
 رضا احسان پور

پرسشی در پایان
پژمان کریمی

در مقطع حیــات و فعالیت 
دولت موسوم به اصلاحات، طیفی 
از اهالی »شعر و داستان« مجال 
و فرصت عرض اندام چشمگیری 

یافتند.
 با انتخابــات دوم خرداد 76 و 
تصــدی منصب ریاســت جمهوری 
بدست ســید محمد خاتمی، برخی 
عناصر سیاسی شامل انقلابی نماها و 
انقلابی‌های سابق، دست به تشکیل 
ائتلافی با نــام اصلاح طلبان زدند و 
پرچم گفتمان اصلاحات را به دست 

خاتمی دادند .
اصلاحــات وگفتمان اصلاحات 

چه بود؟
ســید محمد خاتمی در پیش 
از انتخابات 76  شــعار اصلاح طلبی 
نداد و از اصلاحات سخن نگفت. او تا 
آخرین روز ریاست جمهوری هشت 
ســاله خود یک بار هم اصلاحات را 
تعریف نکرد و منظور خود و مدعیان 
دوستی با خود را از اصلاحات عرضه 
اصلاحات  گفتمان  بنابراین  نداشت. 
یک  ادعای مبهم و پوچ بود و هست 
که در سایه این پوچ، هر گونه عملی 
در پیکار با گفتمان انقلاب اسلامی و 
نظام جمهوری  اسلامی توجیه شد 

و می‌شود!
در حــوزه فرهنگ و رســانه، از 
جمله اعمالی که دارای وجه اصلاح 
طلبی و مقدر در ســایه  اصلاحات 

معرفی و توصیف شد؛ بزرگنمایی طیف 
سکولار ادبیات ایران و اعطای فعالیت 
بی‌حــد و حصر آن و نیــز نفوذ دهی 
منتسبان این طیف در مراجع رسمی 

نظام دینی به شمار می‌آید.
چگونه؟

یک:
طیف یاد شده تا پیش از سال 76 
از طریق رادیوهای بیگانه مانند بی‌بی 
سی و صدای آمریکا و چند ماهنامه و 
فصلنامه داخلی با شمارگان بسیار اندک 
تریبون می‌یافتند. پس از دوم خرداد 76 
روزنامه‌های موسوم به دوم خردادی یا 
اصلاح طلب یا زنجیره‌ای یکی پس از 
دیگری منتشر شدند و بطور کامل در 
خدمت و اختیار قلم بدســتان سکولار 

درآمدند.
روزنامه‌هــای جامعه، صبح امروز، 
حیات نــو، یاس نــو و... عملا نه تنها  
ادبیــات را مصروف سیاست‌پیشــگی 
خود کردند و بــه تخطئه هنر متعهد 
به ارزشهای انقلاب اسلامی پرداختند 
بلکه، عناصر ســکولار ادبی را در حد 
نخبه معرفی نمودند تا القائات سیاسی 
و ضــد انقلابی آنها »حجت« و »حکم 
عقلی« و »قاعــده لایتغیر و غیرقابل 

انکار« تلقی شود.
کمک  تر؛بــه  مشــخص  بطــور 

روزنامه‌های یاد شده:
- »طنــز سیاســی«  بــه عنوان 
)بویژه  رفیعی  ادبی،جایگاه  فرآورده‌ای 

در روزنامه‌هایــی چون جامعه و صبا( 
یافت. طنزی که دقیقــا ارکان دین و 

نظام دینی را هدف گرفته بود.
- در نظر سنجی‌ها، اهالی سکولار 
ادب، طرف گفت‌وگو قرار گرفتند. نام‌ها 
مرتب در پــس رویدادهای کوچک و 
بزرگ سیاســی و اجتماعی و فرهنگی 

تکرار و تکرار و خوانده شد.
-  صاحبان موسسات نشر سکولار 
مانند »چشــمه« فرصت پیدا کردند 
براحتی کتابهای مبتذل خود را  معرفی 

و تبلیغ کنند.

- چندین نویسنده  و روزنامه نگار 
سکولار تا  دل حوزه مهم تصمیم ساز 
و مجری سیاستهای نظام مانند ریاست 
جمهوری نفوذ کردند وپا گذاشــتند. 
مثــا یکــی از انها »ح.ب« ســردبیر 
بولتن محرمانه نهاد ریاست جمهوری 
شد.کســی که؛ هم اینک پناهنده به 
دامان انگلیس اســت و نقش پادویی 

تلویزیون‌های اجنبی را بازی می‌کند.
- یک داستان نویس غیرسیاسی 
در جایگاه عضو شــورای ســردبیری 
یک روزنامه زنجیره‌ای کاملا سیاســی  

نشــانده شد تا ادبیاتی‌ها وجه پر‌رنگتر 
سیاسی یابند.

 - ادبی‌هــای چپ‌نمــا، ماننــد 
»غلامحسین ســاعدی« به بهانه‌ها و 
شــیوه‌های مختلف هدف تجلیل قرار 

گرفتند و کتابهایشان معرفی گردید.
- جشــنواره‌های محفلــی و زیر 
زمینــی به عنــوان رویدادهای بزرگ 
فرهنگی وصف و بر نخبگی برگزیده‌های 

آن تاکید موکد شد.
- نوقلمان بی‌نســبت با دین  پس 
از انتشــار اولین یا چندمین کتابشان 

در آن ســوی میز گفت‌وگو فراخوانده 
شدند تا آثار عمدتا درجه چندمشان، 
کاری درخور توجه قلمداد شــود و در 
آینده در نظر مخاطبان، این نوقلمان، 
به عنوان سربازان ادبی جریان دین گریز 

نام و حکم »ستاره« یابند!
- ممیزی را با اطلاق واژه »سانسور« 
زیر سؤال بردند و خواهان  برچیدن آن 
شــدند تا صاحب قلمــان معاند، برای 
ایجاد شــبهه‌های دینی و سیاســی و 
گســترش بداخلاقی و زشت کرداری 
به عنوان آفات جامعه دینی، بی‌دغدغه 

فعالیت کنند.
- بزرگان ادبی متعهد و حزب اللهی 
را با هدف مطرح نشــدن آنها و پنهان 
ماندن آثار ارزشمندشان نادیده گرفتند. 
گمان این بود که با این نادیده انگاری؛ 
فضای ادبی و فرهنگی جامعه در مصادره 

و مدیریت، قلم بدستان معاند درآید.
دو:

بــه  موســوم  دوران  همــان  در 
برخــی محافــل خاص  اصلاحــات، 
سیاسی و فرهنگی اجنبی، چهره‌های 
ادبی خــاص را دعوت کردند و فرصت 

سخنرانی و داوری دادند.

هزینه سفر و هدایای ویژه از طرف 
کارگزاران آن محافل پرداخت می‌شود. 
مثال زدنی میان این محافل، کنفرانس 

برلین است!
ایــن کنفرانس در ســال 1379 
بدست حزب صهیونیستی »سبز آلمان« 
و با دعوت بنیاد هاینریش بل و در محل 
خانه فرهنگ‌های جهان با هدف حمله 
به مبانی نظام دینی ایران و ایجاد جریان 

رسانه‌ای ضد ایرانی برپا شد.
در این کنفرانس در کنار روزنامه 
نگار ملحدی چون اکبر گنجی، محمود 
دولت آبادی و محمد علی ســپانلو هم 
دعوت شــدند و اینان هم با اشتیاق به 

برلین سفر کردند.
اما ایــن گونه ســفرها به منظور 
چهره‌ســازی سیاســی‌، بزرگنمایی و 
از اهالی ادب،  بهره‌گیــری سیاســی 
بــا تلاش و همــکاری بخش فرهنگی 
سفارتخانه‌های فرانسه، انگلیس و آلمان 

صورت می‌گیرد.
یکــی از مترجمانی کــه قبلا در 
روزنامه‌های زنجیره‌ای فعالیت می‌کرد 
در گفت‌وگو با نگارنده از حضور در یک 

مهمانی خاص پرده برداشت.
وی گفت: »روزی برای ایفای نقش 
مترجم از من دعوت شد. به خانه‌ای در 
خیابان آفریقا رفتم.حضور دو ســفیر 
اروپایی در حضور برخی از نویسندگان 
و شاعران ضد انقلاب برایم تعجب‌آمیز 
بود. در آن مهمانی، حاضران ایرانی از 

دو سفیر مصرانه درخواست کردند که 
به دولتهای شان  اطلاع دهند نخبگان 
فرهنگی ایران خواهان تهاجم نظامی 
غرب به ایران برای ســرنگون کردن 

جمهوری اسلامی هستند!«
داخلی  دشــمن  می‌بینیــد!... 
وخارجی بیکار نیست. فرهنگ و هنر 
و ادبیات برای او همه ابزارهای تقابل 

به شمار می‌آید. 
البتــه آنچه به عنــوان عملکرد 
روزنامه‌های زنجیره‌ای اشاره شد هم 
اینک هم واقعیــت دارد و پی‌گرفته 
می‌شود اما نســبت به دوره موسوم 
به اصلاحــات - در ظاهــر - جلوه 

کمتری دارد.
اینها گفته آمد تا ...در نهایت و به 
تاکید و با دردمندی و دغدغه،پرسیده 

شود:
- »آیــا جبهه فرهنگی و ادبی 
انقــاب در برابر رویه‌های اشــاره 
شــده که در برابر هنــر و ادبیات 
دینی و انقلابی تدارک دیده شده 
است تدبیری دارد،تدبیری می‌کند 
و یا اینکه باز هم ما آرام و خونسرد 
نظاره‌گر ایســتاده‌ایم تــا دولتها و 
سیاســت‌بازان داخلــی و خارجی 
با نامها و پرچم‌های برخاســته از 
توهم و پوچی مانند »اصلاحات« 
راه را برای آسیب‌رساندن به درخت 
اندیشــه سرزمین‌مان،  و  فرهنگ 

هموار کنند؟!«

بازنشر گفت‌وگوی کیهان با استاد سبزواری

کیهان را
 اصولگرا می‌دانم

آنچه می‌خوانید بخش پایانی گفت وگوی کیهان و اســتاد حمید 
ســبزواری است. گفتگویی که در تیر سال 1382 انجام شد و انتشار 

یافت.
* موضوع چهره‌هاي ماندگار و حذف شــما از ليست اصلي 

چه بود؟
- تجليل از »چهره‌هاي ماندگار« دو سه سالي است كه مطرح شده است و 
من جزو اولين افرادي بودم كه دعوت شدم. با اين كه دعوت شدم اما قبل از اين 
جريان بيمار شدم و سپاسگزاري ميك‌نم از آقاي لاريجاني رياست محترم صدا 
و سيما كه مساعدت‌هايي در جريان بيماري كردند چون بدون كمك ايشان و 
ديگراني كه كمك كردند من به هيچ عنوان امكان اينكه عمل قلب انجام دهم 
نداشــتم. بعد از آن آقاي لاريجاني محبتي فرمودند و وقتي كه به خانه رفتم 
به ديدن من آمدند. بعد قرار شد راجع به سرودها اقداماتي انجام بدهند و بعد 
هم تصميم گرفته شد كه كي بزرگداشتي براي من بگيرند، پوسترهايي چاپ 
كردند، پوسترهاي بزرگي چاپ كردند و آنها را در شهرها و در اماكن فرهنگي 
براي مردم فرســتادند. خيلي هزينه كردند و آقاي لاريجاني واقعاً سنگ تمام 
گذاشــت. البته من خودم را طلبكار انقلاب نمي دانم. به لطف خدا در انقلاب 
رزق ما را خدا رسانده و از همه هم بهتر رسانده. منتها كي چيزهايي را می‌بينم 
كه نمي توانم تحمل بكنم. وقتي مي‌بينم بيراهه و كجراهه مي‌روند نمي‌توانم 
تحمل كنم. چطور وقتي به من مي‌گويند  بيا »ايذه« برنامه اجرا كن با مريضي 
كه دارم مي روم؟ دورترين نقطه اين مملكت بسيج برنامه مي‌گذارد، مي‌روم. 
من آرمان و هدف داشتم و هنوز هم دارم اين هدف را تعقيب مي كنم. در هر 
حــال كيي از ماندگارهاي اين دوره منم، چه بخواهند چه نخواهند. چون من 
صادقانــه آمدم خدمت كردم و كذابها كاري براي من نمي توانند بكنند. هيچ 
باكي هم از آنها ندارم، در هر مقامي هم كه باشند باك ندارم و حرفم را مي زنم. 
من كي كلمه در اين روزنامه هايي كه بعد از دوم خرداد منتشر شد همكاري 
نكردم. اگر هم كي نفر كي چيزي از من منتشر كرد، من نشناختمشان. اگر 

هم مصاحبه كردند من حرف خودم را زدم.

حضور دارند و كار مي كنند من صديقشان مي شمارم. البته اگر كسي خواسته 
باشد بدون هرگونه اشكال كي كار به اين بزرگي را انجام دهد، شدني نيست. 
خطاهايي كه روي مي‌دهد را با قدم‌هايي كه به درســتي و به صواب برداشته 
مي شــود بايد مقايسه كرد. من به »راست« و »چپ« اعتقاد ندارم و يكهان را 

»اصولگرا« مي دانم.
* محبوب ترين شاعر شما يكست؟

- در بين شعراي كهن محبوب ترين شاعر من ناصر خسرو است.
* و در معاصر؟

- در معاصر، مسئله ادبيات را از چند نقطه نظر بايستي وارسي كنيم، من 
حيث المجموع در روزگار ما بيشتر ارادتم به مرحوم »اوستا« و آقاي »شاهرخي« 

است، آقاي »معلم« هم تشخيص خوبي دارد.
* بهترين كتابي كه تا الان غير از قرآن و نهج‌البلاغه خوانده ايد؟

- ســيره معصومين را هر كجا بوده خوانــده‌ام، كتابهاي معمولي رمان را 
خوانده ام. ديوان شــعرا را خوانده ام، بهترين كتابي كه خوانده ام كتاب‌هاي 

بازگشت احسان طبري است.
* بهترين روز زندگي شما كي بود؟

- بهترين روز زندگي ام روزي بود كه امام داشت به ايران مي آمد.
* و بدترين روز؟

- روز حمله آمركيا و صهيونيست به عراق.
* محبوب ترين دوست شما يكست؟

- همسرم.
* منفورترين شخص نزد شما يكست؟

- رئيس جمهور آمركيا كه به عقيده من او هم كي آلتي اســت در دست 
صهيونيست ها.

* آرزويتان چيست؟
- انشاءالله ظهور حضرت حجت)عج( كه آرزوي هر مسلماني است.

* بهترين شعري كه تا حالا خوانده ايد؟
- اين بيت از »بيدل دهلوي«:

دل آيه فتح است ز قرآن محبت
زير و زبر زخمي اگر داشته باشد

مــن حيث المجموع از نظر هنرمندي من در غزل ســازي مثل »بيدل« 
كسي را سراغ ندارم.

* چند تا از اشعارتان به عنوان سرود از صدا و سيما پخش شده 
است؟

- تعدادش زياد است و نمي دانم. ولي چند سال است هر چه سرود ساختم 
بايگاني شده چون من خطم را عوض نكردم.

* از شركت شما در اين گفت و گو ممنونيم.

* نظرتان راجع به روزنامه 
يكهان چيست؟

- من در هيــچ روزنامه ديگري 
الان همكاري ندارم و اگر گاه گاهي 
كاري به يكهان مي دهم علتش اين 
اســت كه من يكهــان را آزموده ام. 
يكهان تنها روزنامه‌اي اســت كه اگر 
دنيا هزار رنگ شده رنگش را عوض 
نكرده است. بچه‌هايي كه در يكهان 

اي ياد تو شورافكن و پيغام تو پرجوش
آواي تــو نجواي هــزاران لب خاموش

آنجا كه تو رخساره نمايي همه چشمند
وآنجا كه سخن ساز كني جمله جهان گوش

در ســينه ترا گر نه غم خلق جهانســت
از ناي تو شكواي قرون از چه زند جوش

فريــاد تــو ويران‌گر بنيان نفاق اســت
اي پرچــم توحيد ترا زيــب بر و دوش

بانگ تو خروشي است ملامت‌گر تاريخ
برخاســته از ناي هــزاران لب خاموش

بد خواه تو حشر سرافكنده خويش است
همراه تــو با عزت و اكــرام هم‌آغوش

تا بر ورق دهر نشــيند ســخن عشــق
هرگــز نكنــد ياد تــرا خلــق فراموش

پاس تــو نگهــدارد و جاه تو شناســد
هر با خبر از دانش و هر بهره‌ور از هوش

سروده‌ای از استاد حميد سبزواري 
درباره  حضرت ‌امام خامنه‌ای

سیدعبدالله حسینی، جریان‌ساز شعر انقلاب درخراسان
بیست و هفتمین شب شــاعر به سیدعبدالله حسینی 
تعلق دارد. این آیین در روز سه‌شــنبه 26 مرداد ساعت 17 

در سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار خواهد شد.
به همین بهانه، مصطفی محدثی خراسانی در یادداشتی به 

نقش عبدالله حسینی در شعر انقلاب پرداخته است: 
به اذعان تمامی آشــنایان به تاریخچه شعر انقلاب اسلامی پس 
از جلســه حوزه هنری تهران، دومین پایگاه جریان‌ساز شعر انقلاب 
اســامی جلسه شعر حوزه هنری مشــهد بوده است؛ جلسه‌ای که 
قریب به دو دهه توانســت نسلی از شاعران جوان را به کاروان شعر 
انقلاب اسلامی بیفزاید که اکنون میانسالان میداندار شعر انقلاب در 

خراسان  و تعداد چشمگیری میدانداران شعر انقلاب در کشورند.
ما چند نفر ـ  ســید عبدالله حســینی، هادی منوری، مصطفی 
محدثی خراســانی، جلال قیامی، مجید نظافت، غلامعباس ساعی، 
محمــود اکرامی‌فر، احمد زارعی، فضل‌الله قدســی، مرتضی امیری 
اســفندقه، محمدکاظم کاظمی، محمدحسین جعفریان، ابوطالب 
ودو  مظفری ـ با میانگین سن بیست سال، حول و حوش سال شصت‌
همدیگر را در مشهد پیدا کردیم، زمینه آشنایی ما هم یکی دو مراسم 
شعرخوانی کشوری  بود که در دانشکده ادبیات مشهد برگزار شد و 
ما هرکدام از گوشه‌ای فراز آمده بودیم که شعرخوانی شاعران مطرح 
کشــور را ببینیم شاعرانی چون علی معلم، مشفق کاشانی، محمود 
شاهرخی، نصرالله مردانی از تهران و از مشهد، غلامرضا قدسی، احمد 

کمالپور، ذبیح‌الله صاحبکار، امیر برزگر، جواد غفورزاده.
در شــب آخر یکی از همین شــب شــعرها که گمانم از اولین 
کنگره‌های شعر وزارت ارشاد بود که در مشهد برگزار می‌شد من که 
جوان بودم و جویای نام، سراغ آقای غفورزاده که از برگزارکنندگان 
بود را گرفتم که اگر بشود به من هم فرصت شعرخوانی بدهند، آقای 
غفورزاده می‌گفت اینها شاعران شناخته‌شده کشور و استان هستند 
و برای شــما که هنوز دارید مشــق می‌کنید و من که مسئول شعر 
اداره کل ارشاد خراسان هستم نامی از شما نشنیده‌ام، جایی نیست، 
جوان دیگری هم که بعد فهمیدم نامش مجید نظافت اســت،مثل 
من به اصطلاح موی دماغ، آقای غفورزاده شــده بود، از ما اصرار و 

از ایشان انکار.
در همین کشمکش، سه شاعر دانشجوی دانشکده ادبیات مشهد 
که در کنگره شعر خوانده بودند یعنی احمد زارعی، مهدی فراهانی 
منفرد و حســین شــنوایی، به کمک ما آمدند و به آقای غفورزاده 
پیشــنهاد کردند که در پایان چند دقیقه‌ای را در بخشی جنبی، به 
عنوان شعر جوان مشهد، فرصتی برای ما ایجاد کند، بالاخره ما شعر 

خواندیم و در همان مراسم متوجه شدیم که روزهای دوشنبه در محل 
باغ نادری مشــهد، جلسه شعری برگزار می‌شود، من و نظافت قرار 
گذاشتیم و از همان هفته به آن جلسه رفتیم، با سید عبدالله حسینی  

و جلال قیامی در آن جلسه آشنا شدیم و به مرور دوستان دیگر.
 ســید عبدالله، کاریزمایی داشت که در عین جوانی، خیلی زود 
توانست به اتکای ذوق سرشار و ذهن و زبان متفاوت و به‌روزش، در 
سطح مدیریت کلان استان خراسان از تولیت آستان قدس گرفته تا 
استانداری و ارشاد و سازمان تبلیغات و دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

و.... اعتبار و احترامی به هم زند.
واقعا هم آن ســال‌ها تنها صدای متفــاوت و به روز و در مدار و 
سطح شعر انقلاب، در مشهد، صدا و شعر سید عبدالله بود، این بود 
که پیشــنهاد کرد جلسه دیگری، ما جوانان آن روز مشهد در محل 
دفتر تبلیغات اسلامی داشته باشیم. چند هفته‌ای از برگزاری جلسه 
نگذشــته بود که ســید عبدالله که به تهران هم رفت و آمد داشت، 
پیشنهاد کرد جلسه را به سازمان تبلیغات مشهد منتقل کنیم و با 
حوزه هنری تهران و جلسه شعر آن که قیصر امین‌پور و سید حسن 
حسینی و ساعد باقری آن را اداره می‌کردند مرتبط شویم. از هفته 
بعد به سازمان تبلیغات خراسان رفتیم و به این ترتیب جلسه شعر 
حوزه هنری مشهد شکل گرفت و حالا تمامی دوستانی که نامشان 
ذکر شد در این جلسه حضور داشتند و هر پنجشنبه دور هم جمع 

می‌شدیم.
سید عبدالله با عزمی محکم و شور و شوقی وصف‌ناشدنی، ایستاد 
و این جمع مســتعد حدود ده نفر را در ظرف شــش ماه به سطح 
شــاعران ملی آن روزگار رســاند و شعر جوان خراسان در کنگره‌ها 
و همایش‌های شــعر ملی صاحب جایگاه شد و در نخستین کنگره 
شعر جنگ که در باشگاه نفت شهر اهواز برگزار شد و دبیری آن با 
شهید احمد زارعی بود، ده شاعر جوان از خراسان شعرخوانی داشتند. 
سید عبدالله در کنار تلاش برای پیشرفت شعر جوان، از کادرسازی و 
آموزش و تربیت مدیریت فرهنگی نیز در بین دوستانش غافل نبود و 
گویا می‌دانست که به سفری طولانی‌مدت خواهد رفت و باید همین 
جوانان بتوانند رسالت و مسئولیت او را برعهده بگیرند. اینچنین بود 
که راه او در مدت طولانی غیبتش ادامه یافت و با پیوند جلسه حوزه 
هنری با کانون شاعران و نویسندگان آموزش و پرورش خراسان که 
مسئولیت هردوی آنها با ادامه‌دهندگان راه سید عبدالله بود،روز به 
روز شعرجوان خراسان ارتقای کمی و کیفی یافت و توانست، جریان، 
کشف و پرورش، آموزش و هدایت شعرجوان خراسان را در طی دو 

دهه رهبری کند.

آنچه می‌خوانید؛یکی از بهترین شعرهای سید عبدالله حسینی 
است که برای شهید مدافع حرم سردار حسین همدانی سروده شده 
است. سردار همدانی  مهر سال 94  در استان حلب به شهادت رسید.

مردی اگــر بخون خفت از این قبیله غم نیســت
ازیــن قبیــل مــردان در این  قبیله کم نیســت

از گلشــن شــهادت گویــا حســین گل چیــد
انگار جز شــهیدان محــرم در این حرم نیســت

هرکــس ز دســت ســاقی جــام وصــال گیرد
خواهان جام غم هســت محتاج جام جم نیســت

گــر جملگــی بیفتیــم مثل حســین بــر خاک
ما راســت‌قامتان  را ســر پیش ظلم خم نیســت

را ولا  غم‌نامــه  عشــق  بــا  ســرود  بایــد 
هرکس که ساخت شعری هم‌سنگ محتشم ‌نیست

بیــش و کــم جهــان را از عاشــقان مپرســید
عاشــق اگر کسی شــد در فکر بیش و کم نیست

یــک عمــر ‌دار بــر دوش در انتظــار مرگیــم 
مــا را خیال ســازش با شــحنه ســتم نیســت

چهچــه زنــان برقــص آی ماننــد مرغ بســمل
بلبــل پــی ســرودن در فکــر زیر و بم نیســت

شــهادت شایســته  نباشــد  مــا  کیــش  در 
آنکس که با خمینی در عشــق هم‌قســم نیســت

مــا را حیــات جاویــد بــا مــرگ گــردد آغــاز
ایــن ره نــدارد آغــاز پایــان راه هــم نیســت

مــردی بــه خــاک افتاد مــرد دگر قد افراشــت
یعنــی حســین دوران بی‌یــاور و علــم نیســت

دم هــر  یــم  ده‌ا ما آ آدم   ثــان  ر ا و مــا 
مــردن میــان بســتر در دودمــان دم نیســت

پایان گل شــهود اســت پایان گل ســجود است
پایــان گل وجــود اســت پایان گل عدم نیســت

پایان گل سجود است

* سید عبدالله با 
عزمی محکم و شور و 
شوقی وصف‌ناشدنی، 

ایستاد و این جمع 
مستعد حدود ده نفر 
را در ظرف شش ماه 

به سطح شاعران ملی 
آن روزگار رساند و 

شعر جوان خراسان در 
کنگره‌ها و همایش‌های 

شعر ملی صاحب 
جایگاه شد.

هرچی رهبرمون بگه

عراقی‌ها آورده بودنش جلوی دوربین برای مصاحبه.
قــد و قواره‌اش، صورت بدون مویش، صدای بچه‌گانه‌اش، همه چیز جور 

بود؛ همان‌طور که عراقی‌ها می‌خواستند. 
ازش پرسیدند: قبل از اینکه بیایی جنگ چیکار می‌کردی؟

گفت: درس می‌خوندم.
گفتند: کی تو رو به زور فرستاده جبهه؟

گفت: چــی دارید میگید؟! قبول نمی‌کردند بیــام جبهه؛ خودم به زور 
اومدم؛ با گریه و التماس.

گفتند: اگر صدام آزادت کنه، چیکار می‌کنی؟
گفت: ما رهبر داریم؛ هر چی رهبرمون بگه.

فقط همین دو تا سؤال را پرسیده بودند که یک نفر گفت: کات!
با جواب‌هایش نقشه عراقی‌ها را به آب داد.

منبع:کتاب دانش‌آموز، مجموعه آسمان مال آنهاست، ص49

بوسه بر پیشانی

در گردان ما برادری بود که عادت داشت پیشانی شهدا را ببوسد.
وقتی شهید شد بچه‌ها تصمیم گرفتند به تلافی آن همه محبت پیشانی 
اورا غرق بوسه کنند. پارچه را کنار زدیم پیکر بی‌سر او دل همه ما را آتش زد.
راوی: رزمنده لشکر 27
منبع: کتاب سرزمین مقدس

 بهروز ساقی بخش پایانی


